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در تازه تریــن تحولات نظام بانکی ایــران، بانک مرکزی جمهوری اســلامی ایران روز 
پنجشــنبه، اول آبان ۱۴۰۴، رســما انحلال بانک آینده و انتقال آن بــه بانک ملی ایران را 
اعلام کرد. این تصمیم، که با هماهنگی ســران سه قوه و بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک 

مرکزی اتخاذ شده، پایان بخش سال ها ناترازی مزمن بانک آینده است.
هدف این اقدام، حفظ حقوق ســپرده گذاران، کاهش ریسک های سیستمیک و تقویت 
ثبات مالی کشــور اعلام شده است. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، تأکید کرد 
کــه این اقدام بخشــی از برنامه جامع اصلاح ســاختار بانکی اســت و هیچ وقفه ای در 

خدمات به مشتریان ایجاد نخواهد شد.
با اجرای این انتقال، از روز شنبه سوم آبان، تمام شعب بانک آینده با نام و تابلو بانک 
ملی ایران فعالیت خواهند کرد و ســپرده گذاران بدون نگرانی می توانند از خدمات خود 

استفاده کنند.
این رویداد، که با واکنش های گســترده ای در رســانه ها و شبکه های اجتماعی همراه 
بوده اســت، می تواند نقطه عطفی در ساماندهی بانک های ناتراز به شمار رود. در ادامه، 
بر اساس اظهارات مدیر کل نظارت بانک مرکزی و گزارش های تازه منتشرشده، به بررسی 

زمینه ها، جزئیات مالی، فرایند انتقال و تأثیرات اقتصادی می پردازیم.
زمینه انحلال بانک آینده: ناترازی مزمن

از بدو تأســیس بانک آینده در ســال ۱۳۹۳ که حاصل انتقال مؤسسات اعتباری تات، 
صالحین و آتی بود، این بانک با چالش های جدی مواجه بوده است.

طبــق اظهارات غنی آبــادی، مدیر کل نظارت بانــک مرکزی، بانک آینــده از ابتدا در 
دستیابی به اســتانداردهای بانکی مانند کفایت سرمایه، تســهیلات غیرجاری، تسهیلات 
اشــخاص مرتبط و پرداخت ســود متعارف عملکرد ضعیفی داشــته است. بیش از ۹۰ 
درصد منابع بانک به اشــخاص مرتبط و پروژه هــای تحت مدیریت خود بانک تخصیص 
یافته و به عدم بازگشــت منابع و تبدیل تســهیلات به غیرجاری و مشکوک الوصول منجر 

شده است.
پروژه هــای کلیدی مانند ایران مــال (یکی از بزرگ ترین مراکز تجــاری جهان با ارزش 
تقریبــی ۵.۸ میلیارد دلار)، مشــهد مال، هتــل روتانا و فرمانیه مــال، نمونه هایی از این 
ســرمایه گذاری های پرریسک هستند که منابع بانک را قفل کرده اند. این وضعیت بانک را 
به سمت «بازی پانزی» سوق داد: جذب سپرده جدید با نرخ سود بالا برای پرداخت سود 
ســپرده های قدیمی، که رقابت مخربی در شبکه بانکی ایجاد کرد و بانک های دیگر را نیز 

به نقض مقررات واداشت.
غنی آبادی تأکید کرد که با تشــدید نظارت در سال های اخیر، جذب سپرده با نرخ های 
نامتعارف محدود شــد، اما بانک آینده همچنان به اضافه برداشت از بانک مرکزی متکی 

بود.

جزئیات مالی بانک آینده: زیان انباشته و بدهی های سنگین
گزارش ها نشان می دهد که بانک آینده با زیان انباشته حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان 
مواجه بوده، درحالی که ســرمایه ثبت شــده آن تنها ۱.۶ هزار میلیارد تومان اســت. این 
فاصله فاحش، کفایت ســرمایه را به وضعیت بحرانی رســانده و بانک را کاملا متکی به 

سپرده گذاران و منابع بانک مرکزی کرده است.
اضافه برداشــت از بانک مرکزی حدود ۳۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که با احتســاب 
وجه التزام به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رســد. سپرده های بانک حدود ۲۶۷ هزار 

میلیارد تومان است که تماما به بانک ملی ایران منتقل می شود.

غنی آبادی بانک های ناتراز را آنهایی دانســت که درآمدشــان (از تسهیلات و کارمزد) 
کمتر از هزینه ها (مانند ســود ســپرده) است که منجر به وابســتگی به اضافه برداشت و 
اختلال در چرخه واسطه گری وجوه می شود. این وضعیت، تورم و رشد نقدینگی را تشدید 

و بانک مرکزی را ملزم به نظارت دقیق برای صیانت از منافع سپرده گذاران می کند.

فرایند انتقال و تضمین حقوق ذی نفعان
بر اساس ماده ۳۳ قانون بانک مرکزی، وقتی شاخص های سرمایه و نقدینگی غیرقابل 

اصلاح تشخیص داده شود، فرایند انتقال آغاز می شود.
پیشــنهاد رئیس کل بانک مرکزی بــه تصویب هیئت عالی رســید و بانک ملی ایران 

به عنوان بانک عامل انتخاب شد.
در این فرایند، تمامی ســپرده ها با شــرایط قراردادی قبلی به بانک ملی ایران منتقل 
می شــوند و هیچ محدودیتی وجود ندارد. کارت های بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک 
و حتی چک های در گردش بدون تغییر ادامه می یابند. تســهیلات تکلیفی مانند ازدواج و 

فرزندآوری نیز بدون وقفه پرداخت می شود.
کارکنان بانک آینده با مجوز لازم به بانک ملی ایران منتقل می شوند و مسئولیت های 
آنها بدون خلل ادامه خواهد داشــت. ســهام داران غیروابسته می توانند سهام خود را با 
بالاترین قیمت یک سال گذشته تسویه کنند یا طبق قانون تجارت منتظر بمانند و از منافع 

احتمالی بهره مند شوند.

نقش بانک ملی ایران در مدیریت بحران بانک آینده
فرایند انتقال سه مرحله دارد:

۱. تضمین سپرده گذاران خرد: اطمینان از امنیت پول سپرده گذاران و حفظ روند مالی 
آنها بدون مشکل.

۲. عدم انتقال شوک به سیســتم بانکی: مدیریت فراینــد به گونه ای که شبکه بانکی با 
هیچ گونه شوکی مواجه نشود.

۳. پرداخت هزینه بحران توسط سهام داران اصلی: نه سپرده گذاران خرد و نه عموم 
مردم، بلکه سهام داران اصلی بحران مسئول جبران هزینه ها هستند.

بانــک ملی ایران با توجه به توانایی عملیاتی بالا و اعتبــار فراوان نزد افکار عمومی، 
می تواند اجرای دو گام اول را تضمین کند و از ورود شوک به شبکه بانکی جلوگیری کند. 

گام سوم به همکاری قوه قضائیه و دیگر عوامل قانونی نیاز دارد.

پیامدها و چشم انداز آینده
انتقــال بانک آینده به بانک ملی ایران نه تنهــا یک اقدام اصلاحی ضروری برای حل 
ناترازی های مزمن نظام بانکی اســت، بلکه فرصتی برای تقویت جایگاه بانک ملی ایران 

به عنوان یکی از توانمندترین و معتبرترین نهادهای مالی کشور به شمار می رود.
بــا مدیریت کارآمد این فرایند، بانک ملی ایــران می تواند بدون وقفه خدمات، حقوق 
میلیون ها ســپرده گذار را حفظ کند. این تحول، که با حمایت کامل بانک مرکزی و ســران 
سه قوه همراه است، نشان دهنده اعتماد عمیق به قابلیت های مدیریتی بانک ملی ایران 

است و فصل تازه ای از پایداری و اعتماد در نظام بانکی کشور را رقم می زند.

بازتابی از تصمیم راهبردی
با انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران، فرایند یکپارچه ســازی دارایی ها و منابع آغاز 

شــده اســت. هدف این اقدام، تقویت ثبات مالی، کاهش ریسک های سیستمیک و حفظ 
اعتماد عمومی است.

تجربه های گذشته بانک ملی ایران در مدیریت انتقال های بانکی نشان داده است که 
شبکه گسترده شعب و زیرساخت های فنی، امکان انتقال مداوم دارایی ها و حفظ کیفیت 
خدمات را فراهم می کند. نمونه های موفق گذشــته شامل انتقال مؤسسات نور و کاسپین 

است که دسترسی کاربران به خدمات بانکی را بدون وقفه حفظ کرده است.
با تفکیک صحیح دارایی های پرریســک از عملیات عادی، انتقال بانک آینده به بانک 
ملی ایران می تواند بدون فشار غیرضروری بر تعهدات جاری، خدمات را به شکل پیوسته 

ارائه دهد و اعتماد عمومی را تقویت کند.

نکات کلیدی انتقال بانک آینده و بانک ملی ایران
ثبات بیشتر در رفتار بازار و کاهش ریسک های مربوط به عدم پرداخت.

پیوستگی خدمات بانکی با استفاده از شبکه گسترده شعب و منابع بانک ملی ایران.
از ســوم آبــان، ســپرده گذاران بانک آینــده به بانک ملــی ایران ملحق می شــوند و 

دارایی های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل خواهدشد.

دارایی ها و شــرکت های زیرمجموعــه بانک آینده طبق قانون بــه صندوق ضمانت 
ســپرده ها منتقل می شــوند، در حالی که بانک ملــی ایران ســپرده ها، دارایی های نقد، 

تسهیلات جاری و سپرده قانونی را دریافت می کند.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی
تقویت اعتماد بازار: افزایش ثبات در چشم انداز اقتصاد کلان و بازارهای مالی، بهبود 

انتظارات سرمایه گذاران و حفظ نقدینگی.
حفظ جریان خدمات: مشتریان بدون وقفه به خدمات بانکی خود دسترسی دارند.

پایداری رفتار بازار: کاهش احتمال شوک های ناگهانی و ایجاد فضای کسب وکار آرام 
و قابل پیش بینی.

تفکیک دقیق دارایی ها و بدهی ها: بانک ملی ایران تنها مسئولیت خدمات بانکی را بر 
عهده دارد و زیان های کلان از طریق هیئت های تصفیه زیر نظر صندوق ضمانت سپرده ها 

مدیریت می شود.
ایــن فرایند، گامی مهم در تقویت پایداری و کارایی سیســتم بانکی اســت و اطمینان 

می دهد که سپرده گذاران و مشتریان با آرامش بیشتری به آینده نگاه کنند.

تمام جزئیات درباره انتقال بانک آینده به بانک ملی ایران:  تلاش برای اصلاح نظام بانکی
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 بازار مسکن پیش بینی ناپذیر شده است
افت مداوم صدور پروانه های ســاختمانی و از آن ســو تورم 
نهاده های ساختمانی که در مقاطعی بیش از نرخ تورم عمومی 
بوده و ســقوط قدرت خرید، زنگ خطر را برای بازار مســکن به 
صدا درآورده اســت. رســول قربان نژاد، کارشناس ارشد صنعت 
ساختمان، به «شرق» توضیح می دهد که «به طور کلی، صنعت 
ســاختمان متأثر از فضای اقتصاد کلان کشور است و نه تنها این 
بخش که ســایر صنایــع و واحدهای تولیدی را بــا چالش های 
متعدد روبه رو کرده اســت اما مسکن به عنوان یکی از بزرگ ترین 
بخش های اقتصاد کشــور، تحــت تأثیر زنجیره ای از مشــکلات 

صنایع مختلف قرار دارد.
به عنوان نمونه، صنعت ســیمان در فصول مختلف با کمبود 
تولیــد مواجه می شــود، به ویژه در فصل تابســتان که جهش و 
نوسانات قیمت سیمان مشهود است. سایر نهاده های ساختمانی 
مانند بتن و متعلقات آن و همچنین فولاد با مشــکلات مشابهی 
روبه رو هســتند و در مجموع صنعت ساختمان در تمام زنجیره 
تولید با مشــکل مواجه شــده اســت». او در ادامه تأکید می کند 
که طیف وســیعی از اشتباهات سیاســت گذاری، گریبان صنعت 
ســاختمان را گرفته اســت؛ از ناترازی انرژی و به مشکل خوردن 
تولید مصالح ساختمانی تا قیمت گذاری دستوری و عقب ماندگی 
تکنولوژیــک و... همــه و همه تولیــد مصالح ســاختمانی را با 
مشــکلات مختلف مواجه کرده اســت. به گفته این کارشــناس 
«صنعت ســاختمان در گذشته دچار ســیکل های رونق و رکود 
بوده است که معمولا دوره های رکودی به صورت دو سال رونق 
و دو سال رکود ادامه داشته و قابل پیش بینی بود. اما از سال های 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بعد این روند تغییر کرده و از ســال ۱۳۹۸ بازار 
به صورت بنیادین دگرگون شــده است. جهش های متوالی نرخ 
دلار باعث پوست اندازی بازار شــده و تحلیل سنتی بازار مسکن 
غیرممکن شــده است و در حال حاضر تنها تحلیل باید دینامیک 
و در لحظه انجام شــود اما در گذشــته، پارامترهای محدودی بر 
اقتصاد و بازار مسکن تأثیرگذار بودند و نرخ ارز به عنوان پیشران 
اصلی بازار مسکن عمل می کرد». قربان نژاد ادامه می دهد: «بازار 
مسکن به دلیل تورم، دچار جهش های متعدد قیمت  شده است 
و فشــارهای قیمتی باعث افزایش هزینه نهادهای ســاختمانی 
شده و این موضوع به نوبه خود موجب افزایش قیمت تمام شده 
مسکن می شــود. در مقابل، تقاضای فشــرده و ناگهانی به بازار 
وارد می شود و در شرایط کاهش عرضه، این امر موجب افزایش 

شدید قیمت ها می شود.
 در ســال های اخیر شــاهد جمع شــدگی عرضه بوده ایم؛ به 
طوری که تعداد معاملات در شــهر تهران به حدود ســه هزار و 
۵۰۰ معامله در ماه رســیده در حالی که ســال گذشــته این رقم 
تقریبا دو برابر و حدود شــش هزار و ۵۰۰ معامله بوده اســت». 
او تأکیــد می کند: «علل این وضعیت را می توان در ریســک های 
سیاســی، ریســک های منطقــه ای و کاهــش اعتماد مــردم به 
ســرمایه گذاری بلندمدت جســت وجو کرد. در بــازه میان مدت، 
ســرمایه ها به صورت ذاتی به ســمت بازارهایی حرکت کرده اند 
که از نقدشــوندگی بالاتری برخوردار هســتند. به عنوان نمونه، 
بازار ارز تا حد مشــخصی توانسته پاسخ گو باشد. در بازار طلا نیز 
شــاهد تحولات قابل توجهی هســتیم، چه در سطح بین المللی 
و چه در ســطح داخلی. تمامی این عوامل موجب شده اعداد و 
ارقام ایجادشده در بازارهای موازی و سودهایی که در این بازارها 
حاصل می شــود، به نقطه ای برسد که ســرمایه ها کم کم از این 

بازارها خارج شوند».

 سایه سنگین نااطمینانی بر سرمایه گذاری های ملکی
این کارشناس صنعت ســاختمان همچنین به کاهش شدید 
صدور پروانه های ساختمانی اشاره کرده و می گوید: «سرمایه گذار 
هنگامــی که با ریســک های بالای بــازار و عــدم قطعیت های 
فزاینده مواجه می شــود، طبیعتا برای مدیریت این ریســک ها، از 
سرمایه گذاری های جسورانه پرهیز می کند و میزان سرمایه گذاری 
خود را با احتیــاط کاهش می دهد. این رفتار، واکنشــی طبیعی 
و منطقی در حوزه ســرمایه گذاری اســت. در حــال حاضر بازار 
مســکن نه تنها با چالش هــای عدیده در بخــش تولید مواجه 
شــده اســت که به دلیل ســقوط قدرت خرید معامــلات تقریبا 

متوقف شده اند. 
در چنین شرایطی، تقاضای فعالی که می توانست وارد بخش 
ســرمایه گذاری در مسکن شــود، به دلیل از دســت رفتن قدرت 
خرید به ســمت بازار اجاره ســوق پیدا کرده اســت و در نتیجه 
مســتأجران هم زیر بار این فشــار تورمی رفته انــد». قربان نژاد با 
اشــاره به افزایش طول انتظار خانه دارشــدن ایرانیان می گوید: 
«چالش اینجاســت که بــه دلیل افزایش تورم  شــکاف بین نرخ 
درآمد و قیمت مســکن به صورت پیوســته صعودی است و این 
مسئله می تواند در نهایت به گسترش جمعیت افراد فاقد مسکن 

مناسب و حاشیه نشینی منجر شود». 

او همچنین به بوروکراســی فرسایشــی اداری به عنوان یک 
چالش جدی صنعت ساخت وســاز اشــاره می کنــد و می گوید: 
«در شــرایطی که نااطمینانی فزاینده شــده، یکی از راهکارهای 
عملــی کاهش دوره ساخت وســاز اســت اما در حــال حاضر، 
تقریبا یک چهارم زمان پروژه هــا صرف اخذ پروانه و گرفتن پایان 
کار می شــود، در حالی که در کشــورهای منطقه ایــن فرایند در 
مدت ۴۸ ســاعت انجام می شــود. بنابراین، نیازمند یک جراحی 
جسورانه برای مقررات زدایی و کاهش هزینه ها در بخش صدور 

مجوزها هستیم».
این کارشــناس ارشد مسکن به هزینه سنگینی که بوروکراسی 
اداری به هزینه ســاخت مســکن تحمیل می کند اشــاره کرده و 
می گوید: «در پروژه های معمولی، حدود یک پنجم تا یک ششــم 
هزینــه کل مربوط به هزینه جواز اســت کــه در مناطق مرکزی 
شــهر این رقم ممکن اســت تا یک ســوم کل هزینه ها نیز برسد. 
در صورت افزایش تراکم ها نیز باید مقرراتی وجود داشــته باشد 
کــه از بروز رانت و مجوزهای ویــژه جلوگیری کند، چراکه اکنون 
مشاهده می شود ارتفاع ساختمان ها به صورت نامتوازن افزایش 
می یابد و یک نفر با اســتفاده از رانت های خاص اجازه ســاخت 
ســاختمان بلندتر را پیدا می کند. مهار این رانت ها باعث می شود 
زمینه امنی برای ســرمایه گذاری فراهم شــود و حتی در شرایط 

فعلی نیز ســرمایه گذاران تمایل داشــته باشــند در بازار مسکن 
سرمایه گذاری کنند». 

قربان نــژاد در ادامه می گویــد که قیمت زمیــن بخش قابل 
توجهی از هزینه تمام شــده مسکن را به خود اختصاص می دهد 
و گاهی این ســهم به ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه تمام شــده مســکن 
در برخی مناطق می رســد و اگرچه عمده ساخت وساز مسکن در 
اختیار بخش خصوصی است اما مالکیت زمین به صورت عمده 
در اختیار دولت است و در سازوکار واگذاری زمین باید اصلاحات 

اساسی انجام شود. 
همچنیــن برای زمیــن در تملک بخش خصوصــی به دلیل 
محدودبودن عرضه، تقاضا به شــدت افزایش داشته؛ زیرا زمین 
کاهش یافته و تعداد خانه های کلنگی نیز به اصطلاح کمتر شده 
اســت. جذابیت سرمایه گذاری در این نوع املاک همچنان وجود 
دارد و بــه همین دلیل قیمت ها افزایش یافته اســت. در برخی 
مناطق، حدود ۸۰ درصد هزینه ها ممکن اســت مربوط به زمین 
باشــد. این در شرایطی است که در ســایر کشورها، دولت ممکن 
است زمین را به صورت رایگان در اختیار سازندگان قرار دهد، اما 

در کشور ما این گونه نیست». 
او همچنیــن می گوید: «در کشــورهای منطقــه مانند امارات 
و ترکیــه، ســازوکار واگــذاری زمیــن بــه بخــش خصوصی و 

ساخت وســاز متفاوت است. در برخی از این کشــورها، زمین ها 
بــرای مدت ۹۹ ســال به بخــش خصوصی واگذار می شــود تا 
ساخت وســاز انجام شــود، در برخی دیگر مالکیت زمین متعلق 
بــه دولت اســت و بخش خصوصی با شــرایط خاصی آن را در 
اختیار قرار می گیرد. این کشــورها معمولا شرایط بسیار مناسبی 
برای فــروش زمین فراهم می کنند و بانک ها تســهیلات بســیار 
خوبــی به ســازندگان ارائــه می دهنــد و به طور جــدی از آنها 

حمایت می کنند».

 سرمایه گذاری در بازار مسکن ایران کمتر از ۵ درصد امارات
قربان نژاد می افزاید: «بســتر نامساعد ســرمایه گذاری در بازار 
مســکن ایران در شرایطی است که میزان سرمایه گذاری ارزی در 
بخش ســاختمان در کشور امارات سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار 
اســت، در حالی که میزان ســرمایه گذاری ما بســیار کمتر از پنج 
درصد این رقم اســت و این مسئله با توجه به تفاوت جمعیت و 

وسعت کشورها، بسیار قابل توجه است». 
این کارشــناس در ادامه می گوید: «دولــت در بحث دریافت 
مالیات از ساخت وســاز و مسکن موفق نبوده و نتوانسته است با 
طرح هایی مانند مالیات بر خانه های خالی و... عرضه مســکن را 
افزایش دهد. این مسئله نشان می دهد که سیاست های مالیاتی 

دولت به بازنگری جدی نیاز دارد. 
در کشــورهای پیشــرفته ماننــد آمریکا، مالیات به شــیوه ای 
اصولی و چندجانبه اعمال می شــود؛ مالیات ایالتی، مالیات کلی 
و مالیــات بر املاک به گونه ای که اگر فرد مالیات خود را نپردازد، 

دولت خدمات ارائــه نمی دهد. ما 
بر  مالیات  پرداخــت  باید فرهنــگ 
دارایی ها را ایجــاد کنیم. اگر فردی 
دارایــی را نگهداری می کند و از آن 
اســتفاده نمی کند، ایــن به معنای 
وجــود نقدینگی راکــد در اقتصاد 
اســت که به جــای گــردش، وارد 
حالت غیرفعال شــده اســت. این 
وضعیت تورم زاست. اعمال مالیات 
مناســب می تواند بخشی از راهکار 
ایجاد بستر مناســب و تأمین منابع 

مالی برای سرمایه گذاری باشد». 
که  می کنــد  تأکیــد  قربان نــژاد 
دولــت می توانــد مالیــات بخش 
مسکن را در صندوقی تجمیع کرده 
و ایــن منابع مالی را برای ســاخت 
واحدهای مســکونی مثل مســکن 
اجتماعی برای نیازمندان اختصاص 
دهد و از گســترش حاشیه نشــینی 

جلوگیری کند. 
این کارشناس در ادامه می گوید 
که ساخت وســاز صنعتی مســکن 
در ایــران تقریبا عملی نیســت زیرا 
این نوع ساخت وســاز باید توســط 
سازندگان بزرگ و با تیراژ بالا انجام 
شــود، در غیــر این صــورت صرفه 
اقتصادی ندارد اما در ایران بسیاری 
از ســازندگان مســکن ســازندگان 

خرد هستند.

نامســاعد  بســتر 
در  ســرمایه گذاری 
بازار مســکن ایران در 
که  اســت  شــرایطی 
میزان ســرمایه گذاری 
بخــش  در  ارزی 
ســاختمان در کشــور 
امارات ســالانه حدود 
است،  دلار  میلیارد   ۵۰
در حالــی کــه میزان 
سرمایه گذاری ما بسیار 
کمتر از پنج درصد این 
رقم است و این مسئله 
بــا توجه بــه تفاوت 
جمعیــت و وســعت 
قابل  کشورها، بســیار 

توجه است

رسول قربان نژاد، کارشناس ارشد صنعت ساختمان، علل ریشه ای فرار سرمایه از  بازار ملک را  در  گفت وگو  با «شرق» بررسی می کند

مسکن؛ گرفتار سقوط سرمایه گذاری
ل،آنا

ی اص
حداد

علی 
س: 

عک

شرق: کاهش مداوم صدور پروانه های ساختمانی، نگرانی کارشناســان را برای بازار مسکن به دنبال داشته است. 
تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشــان می دهد صدور پروانه های ســاختمانی در تهران و دیگر شهرهای کشور در 
بهار ۱۴۰۴ با کاهش قابل توجهی روبه رو شده است. در فصل بهار امسال تنها هزار و ۳۳۲ پروانه احداث بنا توسط 
شــهرداری تهران صادر شده است که نسبت به زمستان سال گذشته ۳۵.۱ درصد و در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ حدود 
۱۸.۹ درصد کاهش دارد. این افت شدید، روند ساخت وساز را در پایتخت به شکل محسوسی کند کرده است. کاهش 
صدور پروانه ها مســتقیم بر تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده اثر گذاشته است. در تهران، تعداد واحدهای 

پیش بینی شــده در پروانه ها به ۱۱ هزار واحد رسیده که نسبت به زمســتان ۳۴ درصد و نسبت به بهار سال گذشته 
بیش از ۱۰ درصد کاهش داشته است. مساحت زیربنا هم نزدیک به ۴۰ درصد کاهش یافته است. روند نزولی صدور 
پروانه ها تنها محدود به تهران نیســت؛ در کل کشور، این آمار نسبت به سال گذشته حدود ۲۳ درصد کاهش یافته 
است. رسول قربان نژاد، کارشناس ارشد صنعت ساختمان، علت این رکود را ترکیبی از افزایش هزینه های ساخت، 
گرانی زمین، افت تقاضا و مشــکلات تأمین مالی پروژه ها عنوان می کند که شــرایط بازار مسکن را بیش از پیش به 

چالش کشیده است.


